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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011خرداد  52: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 0005ذی القعده  0مصادف با: مقام سوم: تاثیر گذاری مصلحت در                  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 22جلسه:          پیوند مصلحت و  _مشروعیت و قلمرو حکم حکومتی  _حکم حکومتی       

  حکم حکومتی      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 مشروعیت حکم حکومتی

. اکثر این مسائل باید در جای خودش مورد بررسی قرار درباره حکم حکومتی مباحث و مسائل بسیاری قابل طرح است

بگیرد. اینجا آنچه که بیشتر مد نظر است، تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی است، لکن از باب تمهید و زمینه سازی 

باره ربرای ورود به این بحث، به ناچار متعرض برخی مطالب شدیم و به یکی دو مطلب دیگر هم اشاره خواهیم کرد. ما د

حقیقت حکم حکومتی اجمالا نکاتی را عرض کردیم. یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به حکم حکومتی مشروعیت حکم 

حکومتی است. اینکه اساسا حکم حکومتی بر چه اساسی مشروعیت دارد و معتبر است. اینکه چه کسی حق دارد این 

اند این کار را نجام دهد. این مطلبی تومیمبنایی چه اس حکم را انشاء کند و اگر کسی حق انشاء حکم را دارد، بر اس

و  کنیم. در آنجا ادله عقلی دنبالدر مباحث مربوط به مشروعیت ولایت و اختیارات فقیه باید است که پاسخ به آن را 

 انیمتومی یاست. چند دلیل عقلنقلی بسیاری بر مشروعیت چنین حکمی و اعتبار آن ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته 

ذکر کنیم و برخی آیات و روایات در این رابطه قابل بررسی است. اختلافاتی هم در این رابطه وجود دارد که تفصیل آن 

ادله و اشکالاتی که نسبت به آن ادله شده و اختلافاتی که در این رابطه وجود دارد باید در جای خودش مورد رسیدگی 

پذیریم که حکم حکومتی یا حکم حاکم یا حکم فقیه اصل موضوعی می قرار بگیرد. لذا ما دیگر این را به عنوان یک

ما  لهمسئ از اینلذا اثبات شده، حکمش شرعا معتبر است. او جامع الشرایط مشروعیت دارد و کسی که رهبری و ولایت 

 یم.کنمیبه عنوان یک اصل موضوعی عبور 

 قلمرو حکم حکومتی

دیگر درباره قلمرو حکم حکومتی است به این معنا که اگر اصل مشروعیت حکم حاکم و فقیه پذیرفته شد، در چه  مطلب

حاکم اتفاق  حکم خورد. با اینکه در اصل مشروعیتمهمی به چشم می اتمحدوده ای اعتبار و نفوذ دارد؟ اینجا اختلاف

دارد که بر اساس برخی از انظار و آراء و دیدگاه ها، پیوند  نظر است، اما در قلمرو و محدوده آن اختلافات مهمی وجود

برخی دیدگاه ها پیوند مصلحت با چنین حکمی بسیار محدود و مضیق است.  مصلحت عمیق تر، گسترده تر و بر اساس

لحت در قش و تاثیر مصی یعنی نلیم و آنگاه وارد بحث اصکنمیاجمالا در این فرصت بسیار کوتاه به پنج دیدگاه اشاره 

 .خواهیم شد حکم حکومتی
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 دیدگاه اول

اکم حطبق این نظر حتی اگر بین  طبق یک دیدگاه حکم حاکم منحصر در برخی از موضوعات باب قضا است و لا غیر.

طبق این رأی و نظر  پسکم در حق محکومٌ علیه نافذ نیست. ر حکم اختلاف باشد، اینجا حکم حاو محکومٌ علیه از نظ

حکم  ،تنها و تنها در برخی از موضوعات حتی اگر بین محکومٌ علیه و حاکم اختلاف باشد، برای فصل خصومت و نزاع

جیت لا اگر حاکم حکم به زوکند. اما در سایر موارد اینچنین نیست. مث حاکم برای محکومٌ علیه نافذ است و باید تبعیت

انیم حکم به جواز یا لزوم متابعت این زن از حکم حاکم کنیم. تومی، نبه خلاف داشته باشد و زن یقین زن برای اجنبی کند

ن )اگر متخاصمیان قائل شد. لذا تومیاند انفاذ کند، و الا بیش از این شأنی را برای او نتومیحاکم فقط حکم شارع را 

 ت. ه این معنا ثابت نیسحاکم و قاضی ولایت بحتی برای ( )حاکم و محکومٌ علیه( در حکم شرعی اختلاف داشته باشند

اند حکم کند در برخی از موضوعات و این برای محکومٌ علیه تنها در تومیبنابراین بر اساس این دیدگاه صرفا حاکم 

بعضی از فروض آن نافذ است. این دیدگاه که ناچارم به اختصار از آن عبور کنم، به مرحوم آیت الله خوانساری تعلق 

ت الظاهر لزوم التسلیم مع القطع بالمخالفۀ قطعا للنزاع الا فی نعم فی الموضوعا :. ایشان در جامع المدارک میفرمایددارد

لزوجیۀ المرأۀ للأجنبی فکیف یمکن للمرأۀ مع قطعها بعدم الزوجیۀ التمکین مثل ما لو اختلف فی الزوجیۀ و حکم الحاکم 

ۀ الشهود مع کون الشهادۀ علی خلاف الواقع و غایۀ ما یمکن أن یقال إن شهادبالاجنبی من جهۀ حکم الحاکم من جهۀ 

م اند تسلیم حکم حاکتومیید، نگومیدر جایی که زن یقین دارد به خلاف آنچه که حاکم  شأن الحاکم انفاذ حکم الشارع.

 1شود.

ات و آنهم در بعضی از ص موضوعاین یک دیدگاه است که محدود کرده حکم حاکم را به باب قضا آنهم در خصوپس 

 .فروض

 دیدگاه دوم

برای حاکم در باب قضا مطلقا مقبول است، اما بر اساس این دیدگاه ولایت  گاه دوم اوسع از دیدگاه اول است.دایره دید

نظر در برخی از عباراتشان  تردید شده است. از جمله کسانی که به اینیرات در ولایت نسبت به اجرای حدود و تعز

 باشند.می5و همچنین علامه حلی2اند، مرحوم شیخ انصاریمتمایل 

 دیدگاه سوم

سبت به قول دوم کمی موسع تر است. بر اساس دیدگاه سوم حکم حاکم و ولایت برای فقیه علاوه بر باب قضا قول سوم ن

 د.هم نافذ است و البته اینهم بعضی از فقها به آن ملتزم ان هاآننسبت به حدود و تعذیرات و اجرای 

 

                                                           
 .5، ص 3. جامع المدارک، ج  1

 .131، ص 5. مکاسب، ج  2

 .335، ص 7ج در ضمن مجمع الفائدۀ، . ارشاد الأذهان، 5
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 دیدگاه چهارم

د. ما باشمی (است هااینبا اختلافی که بین )انی مانند شهید صدر و مرحوم علامه طباطبایی چهارم، دیدگاه کسدیدگاه 

اند تومی اغلفرقبلا به نظر این دو بزرگوار اشاره کردیم. مرحوم شهید صدر معتقد است که اصولا حاکم و ولی امر در منطقۀ ا

ع در آن وجود ندارد. یک نص از طرف شار الفراغ منطقه ای است که نص، بیان و حکمیدخالت کند و حکم کند. منطقۀ 

حاکم بر اساس تشخیص خودش و بر اساس مصلحت های  تاالزامی از طرف شارع بیان نشده است. این منطقه رها شده 

این را بیان نمودند، البته با تفاوتی که بین نظر علامه طباطبایی نظیر مورد نیاز جامعه در آن حکم کند. مرحوم علامه هم 

 و شهید صدر وجود دارد.

 دیدگاه پنجم

دیدگاه پنجم دیدگاهی است که به یک معنا محدودیتی برای نفوذ حکم حاکم قائل نشده است. طبق این دیدگاه به طور 

م اند حکم کند و حکمش هتومیمین را در آن ببیند کلی حاکم در هر زمینه ای که تشخیص بدهد و مصلحت اسلام و مسل

در آن مورد نافذ است. از جمله کسانی که به این دیدگاه متمایل اند و مخصوصا در اواخر عمرشان عباراتی از ایشان بر 

ر امعه ببه طور کلی معتقد است والی و امام مسلمین هر کاری را که به نوعی در نظام ج امام )ره( است. ایشانجای مانده 

المسلمین أن یعمل ما هو صلاحٌ للمسلمین  یللإمام و وال: اند انجام دهد. امام )ره( میفرمایدتومیاساس مصالح جامعه باشد، 

از فقیهان پیش  برخی البته 0أو غیرها مما هو دخیلٌ فی النظام و صلاح للجامعۀ. أو حصر تجارۀ صنعۀ ومن تثبیت سعر أ

ل منها کدر عوائد الایام میفرماید:  که ین توسعه و وسعت ملتزم شده اند. از جمله مرحوم نراقیاز امام هم فی الجمله به ا

ز یعنی ا عبارت آورده اندبا توجه به آنچه که قبل از این  «منها»منظور از  فعلٍ لابد من ایقاعه لدلیل عقلی أو شرعیٍ.

دلیل عقلی و یا به یک  که باید انجام شود یا به یککاری این است که هر است،  هاآنب فقها و منصاموری که وظیفه 

بایست به یک دلیل عقلی یا شرعی انجام شود ولایت دلیل شرعی. ایشان معتقد است که فقها نسبت به هر کاری که می

اجرای این دیدگاهی است که نه اختصاص به باب قضا دارد و نه فقط برای 2د.شومیدارند و حکمشان شامل آن محدوده 

 حوم علامه طباطبایی اشاره کردند.یرات است ونه منحصر در منطقه فراغ و یا آن محدوده ای که مرود و تعزحد

 حق در مسئله

در جای دیگر در  دیدگاه ها نیستیم. اینبین اجمالا این پنج دیدگاه در اینجا قابل ذکر است. ما در مقام ارزیابی و داوری 

به اینکه ادله این دیدگاه ها به  نیاز داردکردیم. این  اجمالی به این دیدگاه هاشاره ای ی اث مربوط به حکم شرعمباح

تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. اما ما با توجه به ادله و قرائن مختلف بر این عقیده هستیم که دیدگاه پنجم قابل اثبات 

ان بر آن اقامه کرد و چند تقریر دارد تومیاست. این هم بر وفق روش و سیره عقلا در حکومت ها است، هم دلیل عقلی 

                                                           
 ، در ضمن بحث از مصالح مستحدثه.323، ص 2. تحریر، ج  1

 .31، قاعده 533الایام، ص  . عوائد 2
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اند این را اثبات کند. پس اجمالا قلمرو حکم حکومتی با این تومیاین دلیل عقلی و هم روایات و ادله نقلی داریم که 

 گیردتوضیحاتی که دادیم یک دامنه بسیار وسیعی دارد و هر چیزی که به نوعی مصلحت جامعه اسلام و مسلمین را در بر 

 .شودمیشامل 

 پیوند مصلحت و حکم حکومتی

یم و مدار و ملاک را هم این قرار کنمیکر چنین وسعتی را ذ ما وقتی در باب قلمرو حکم حکومتی و اختیارات فقیه یک

دهیم که کلّ ما هو دخیلٌ فی النظام و صلاح للجامعۀ، هر چیزی که برای حفظ نظام یا مصلحت نظام یا جامعه لازم می

للجامعۀ. و حفظ د مصلحت، کلّ ما هو صلاح شومیباشد، کأن ملاک حکم حاکم و ملاک نفوذ و اعتبار حکم حاکم عمدتا 

دارد. یکی به معنای نظام اجتماعی و زندگی و دیگری به معنای  نظام، کراراً عرض کردم که حفظ نظام دو تلقی و اطلاق

 دارند، این نظام سیاسی. آنچه که این آقایان در همه دیدگاه مخصوصا دیدگاه های چهارم و پنجم و یا حتی سوم تاکید

هرج و مرج  حکم حاکم در همان قلمرو اثبات شده یا حفظ نظام است و یا مصلحت. حفظ نظام از است که بالاخره مدار

و این اعم از این است که نظام سیاسی باشد یا نباشد. این نظام یعنی نظام جامعه و زندگی مردم که نباید در آن اختلال 

پیش بیاید. یکی هم مصحلت که در جایی ممکن است واقعا از عدم انجام کاری اختلال و هرج و مرج هم پیش نیاید اما 

قمی نقل کردیم یادتان باشد ما در گذشته هم از قول غزالی و هم از قول میرزای  در عین حال خلاف مصلحت باشد. اگر

د به حاجیات، ضروریات و تحسینیات. یک سری از امور شومیکه مصلحت تقسیمات مختلف دارد. به یک اعتبار تقسیم 

اگر انجام نشوند مور هم یک سری از اد. شومیموجب هرج و مرج و اختلال در زندگی مردم  هاآنهستند که عدم تحقق 

ه بند. پس با توجه شومیاز یک خیر و منفعت بزرگی محروم  مردم ید، اما در عین حالآنمیهرج و مرج و اختلال پیش 

ان به یک معنا اطلاق ولایت و حکم حاکم را استفاده کرد و اگر به نوعی این اطلاق نباشد واقعا در مواردی تومیادله معتبر 

انیم اجمالا ادعا کنیم که در همه این دیدگاه ها به ویژه دیدگاه چهارم و پنجم، تومییم. بالاخره شومیست ما گرفتار بن ب

هر چند در مورد دیدگاه اول و دوم مقداری تکلف داشته باشد، اما در دیدگاه سوم این تکلف کمتر است اما در دو دیدگاه )

ه ولایت حاکم و نفوذ حکم او و مشروعیت حکم او دایر مدار مصلحت بالاخرانیم این ادعا را کنیم( تومیآخر به وضوح 

به یک معنا است. چون در خود حفظ نظام هم مصلحتی است. یعنی اینکه از اختلال نظام جلوگیری شود و هرج و مرج 

متی وپیش نیاید، خودش برترین مصلحت ها است و عالی ترین مصادیق مصلحت است. لذا اگر ما تمام اعتبار حکم حک

این مصلحت ممکن است یک خیر دنیایی و منفت دنیوی باشد، ) خلاصه کنیم، را در مصلحت جامعه اسلامی به معنای عام

ه اراشممکن است منفعت و خیر اخروی باشد که معیار هایی دارد که بخشی را درگذشته اشاره کردیم و شاید در آینده 

سخنی به گزاف نیست. عرض کردم کسانی  لفه هایی دارد(خصوصیاتی دارد، مؤ ضابطه ای دارد،شود که بالاخره مصلحت 

ند، باز وقتی حفظ نظام مورد دقت و مو شکافی قرار بگیرد، باز خودش کنمیکه حفظ نظام را در کنار مصلحت نظام ذکر 

 کهبالاتر از اینچه مصلحتی د. چون حفظ نظام متضمن برترین مصلحت ها برای جامعه است. کنمیرجوع به مصلحت 
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انیم از این بحث بگیریم. لکن مع ذلک ما بالاخره باید ببینیم که تومی؟ لذا این نتیجه را ما جامعه ای گرفتار اختلال نشود

مصلحت به طور خاص چه پیوند و ارتباطی با حکم حکومتی دارد. بالاخره موضوع مقام سوم همین ارتباط بین مصلحت 

گر د و اشومیید ادله این را ذکر کنیم که به چه دلیل مصلحت در احکام حکومتی ملاحظه و حکم حکومتی است و ما با

 شود مشروعیت دارد و معتبر است؟ این نکته اساسی است. ملاحظه

 عبارات فقها

ا به م داشته باشیم بسیاری از فقهای او آراء فقه کنیم مناسب است یک سیر اجمالی در کتب فقها قبل از اینکه ادله را ذکر

ا نبوده، یتاثیر مصلحت در حکم توجه داشته اند. یعنی صرف نظر از اینکه یک حکومتی و نظام سیاسی دینی برقرار بوده 

 د. چند نمونه را قبل از اینکهبرخی از کارها را انجام ده اند بر اساس مصلحتتومیقائل بودند که  این شأن را برای فقیه

 م.کنمیوارد ادله شویم ذکر 

و للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق خ مفید در بحث بیع و در کتاب مقنعۀ میفرماید: شی .0

اند محتکر را وادار کند که تومیید سلطان گومی0ه من المصلحۀ.و له أن یسعرها علی ما یراسپس میفرماید:  المسلمین و...

ت اند اگر مصلحت دانست قیمتومیغله و گندم و جو خودش را از انبار بیرون بیاورد و در بازار مسلمین بفروشد و حتی 

هم بر آن قرار دهد. چون در مورد قیمت گذاری بحث است که آیا اساس قیمت گذاری جایز است یا خیر. به حسب ادله 

ه را که اند آنچتومیید اگر حاکم مصلحت دانست، گومیاما اینجا و قیمت گذاری جایز نیست.  ری تسعیرو روایات بسیا

 به حسب شرایط عادی جایز نیست انجام دهد.

لق بحث است که اراضی مفتوحۀ عنوۀ متع)آید شیخ طوسی در کتاب زکاۀ وقتی بحث از ارضی مفتوحۀ عنوۀ به میان می .5

اکم حمن مصلحۀ المسلمین. ها له التصرف فیه به حسب ما یرا :فرمایدمی ان تصرف کرد(تومیبه کیست و چگونه در آن 

اند در این اراضی بر اساس مصلحت مسلمانان تصرف کند. باز در اینجا تصرف در اراضی مفتوحۀ تومیاسلامی، ولی امر 

 2عنوۀ را دایر مدار مصلحت مسلمین کرده است.

صلح در صورتی که مصلحت مسلمان  المهادنۀ و هی جایزۀ مع المصلحۀ للمسلمین.میفرماید: شهید اول در کتاب لمعه  .3

 5ها تامین شود جایز است. اینجا باز صلح را گره زده به مسئله مصلحت مسلمین.

اج رامام یا نائب امام در فرض غیبت، خید گومیراج این زمین ها شانی در مفاتیح الشرایع در مورد خمرحوم فیض کا .0

ف آن در مصالح مسلمین صرف کند. در اینجا اخذ خراج و صراند اخذ کند و در جهت مصالح مسلمین تومیزمین ها را 

 در محدوده اختیار حاکم ذکر شده است.

                                                           
 .133. مقنعۀ، ص  1

 .253، ص 1المبسوط، ج .  2

 .221، ص 1. شرح لمعه، ج  5
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عدم جبر المسلم اقتضاء المصلحۀ اما الخروج عن قاعدۀ تعدد به این مطلب اذعان کرده است: صاحب جواهر در مواضع م .2

د مسلمان را بر فروش کالا اجبار کرد، اگر شومیید اینکه نگومی0السیاسیۀ ذلک فی کثیر من الازمنۀ و المکنۀ.العامۀ و 

 بیرون آمد و این کار انجام شود. د از آن قاعدهشومیمصلحت عامه اقتضا کند، 

لی ید وگومی، استب کفایی است و به مصلحت مسلمین ی که واجهایکاسب در مورد کارمشیخ انصاری در کتاب  .6

د یک کنمی ،اند از بیت المال برای کسی که اقدام به مشاغلی که واجب کفایی هستندتومیمسلمین اگر مصلحت ببینید 

 2دهد. قرارسهم و مقرری 

انیم یک حکم شرعی کلی برای تومیید این امری است که نگومیامام )ره( در بحث فروش سلاح به اعداء الدین اساسا . 7

علم أن هذه الامر أی بیع السلاح من اعداء ثم ااین از امور سیاسی است که تابع مصالح روز است.  بلکهآن ذکر کنیم. 

الدین من الامور السیاسیۀ التابعۀ لمصالح الیوم فربما تقتضی مصالح المسلمین بیع السلاح بل اعطائه مجاناً لطائفۀ من 

جم علی حوزۀ الاسلام عدوٌ قویٌ لایمکن دفعه الا بتسلیح هذه الطائفۀ من الکفار و کان اذا اهمثل ما  الکفار و ذلک

 سپس در آخر میفرماید: الیهم للدفاع عن حوزۀ الاسلام بأی وسیلۀ ممکنۀ.منهم و یجب دفع الاسلحۀ  امنالمسلمون فی 

میفرماید برای فروش  3امراً مضبوطاً بل تابع لمصلحۀ الیوم.و بالجملۀ أن هذه الامر من شئون الحکومۀ و الدولۀ و لیس 

این از شئون حکومت است و حکومت به حسب مصالح هر  انیم ضابطه ای کلی بدهیم بلکهتومیسلاح به اعداء دین ن

د. کنیمزمان و مکان این را تعیین مقتضیات  یرد. این تابع شرایط زمان و مکان است وزمان و هر مکانی باید تصمیم بگ

چرخد. حتی میفرماید در مواردی مصلحت اقتضا کند که مجاناً به این مسئله، مسئله مهمی است که بر مدار مصلحت می

 طایفه ای از کفار سلاح داده شود.

در باب قلمرو حکم حکومتی مختلف است، اما همگی بر مدار  هاآناین عبارات از ناحیه کسانی است که دیدگاه های 

کم حبر اینکه این  هاایندارند. با اینکه اختلاف نظر دارند در اینکه قلمرو حکم حاکم کجا است، اما همه  مصلحت تاکید

 ت و بر مدار مصلحت استوار باشد اتفاق نظر دارند.حلباید بر مبنای مص

 هاآنه سی کنیم کحال باید ادله اعتبار مصلحت را، یا به تعبیر دیگر ادله ملاحظه و دخالت مصلحت را در حکم حاکم برر

 در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                
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